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 ھري پاتر و نبرد بین خیر و شر

 فصل ششم
 باز هم مرگ

 
داشت در محوطھ قدم میزد و بھ زندگي فكر میكرد، بھ عزیزانش كھ از دست 
ھ رفتھ اند، سرشار از اندوه بود، فكر مي كرد كھ تمام این حوادث و قتلف ھا ب

ھواي دل انگیزي بود، لب دریاچھ نشست و بھ اب خیره . خواطر گرفتن اوست
 . شد، بھ این عظمتي كھ ھمیشھ شفافیت و شكل زیباي خود را حفظ مي كند

چند دقیقھ بعد صداي پایي از پشت سرش شنید و برگشت، ویلیام را دید كھ بھ 
 :وقتي كھ بھ ھري رسید گفت. سمتش مي اید

 سحر و جادو اینجا ھستند و در خواست دیدار با شما  عالیجناب، وزیر-
 رو دارند، چھ دستوري مي فرمایید؟

 :ھري سرش را بلند كرد و نگاھش را بھ ویلیام رفت و گفت
 . تا چند لحظھ ي دیگھ ایشون رو مي بینم-

جناب ویلیام پس از شنیدن این حرف تعظیمي كرد و بھ سمت قصر حركت 
ز جایش بلند شد، اشك ھایش را پاك كرد و بھ سمت چند ثانیھ بعد ھري ا. كرد

اتاق جلسات در طبقھ ي اول بھ راه افتاد، اسكریمجیور ردایي مشكي و زیبا 
پوشیده بود و پشت در بھ انتظار ھري ایستاده بود، و بعد از ھري وارد اتاق 

 :شد و روي صندلي اي مقابل ھري نشست، سپس گفت
 .  رو بھ شما تسلیت میگم عالیجناب، من واقعا این اتفاق-

 :ھري نگاھي بھ اسكریمجیور انداخت و گفت
 . ممنونم-

 :اسكریمجیور روي صندلي اش جا بھ جا شد و گفت
 اگھ میشھ مي خواستم بدونم كھ شما ھم در مراسم تشییع جنازه شركت مي -

 كنید؟   
 :ھري سرش را كج كرد و خیره بھ اسكریمجور نگاه كرد، سپس گفت

 .ھم در مراسم شركت میكنم بلھ،من -
 :اسكریمجیور گفت

 . بسیار خوب، پس من میرم تا مقدمات این كار را اماده مي كنم-
 :ھري گفت
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 . بسیار خوب، حالا اگھ كار دیگھ اي ندارین من باید بھ كلاسم برسم-
 .سپس بلند شد و بھ طرف در خروجي بھ راه افتاد و بھ سمت كلاسش رفت

بھ داخل كلاس امد و پشت سر او ھم ویلیام وارد شد،  فرامرز چند دقیقھ بعد
ھري بلند شد ایستاد و با فرامرز و ویلیام دست داد، پسس فرامرز روي صندلي 

پس . خودش نشست و ویلیام ھم براي خودش صندلي اي ظاھر كرد و نشست
 :از چند ثانیھ فرامرز گفت

م اخرتون من درگذشت خالھ تون رو بھ شما تسلیت میگم و امیدوارم غ -
 امروز قراره من و جناب ویلیام از نخوب ھمون طور كھ میدونی. باشھ
 شصت امتحان بگیریم، یك امتحان اجراي طلسم كھ نمره ي قبولیش شما

در صده، یعني اینكھ اگھ بتوني از بیست تا طلسمي كھ توي این كاغذه 
 امتحان دومت ھم دوئل. ھشتاشو درست و كامل انجام بدي، قبول میشي 

 فیقي، تو این امتھان اگھ بتوني دهكردن با منھ اونم فقط با جادوھاي تل
 .دقیقھ دووم بیاري، قبولي
 طلسم را بدون ایراد اجرا كند و قبول ھفدهدر امتحان اول ھري توانست 

 : فرامرز گفتجناب ویلیام ھري را تحسین كرد و.شود
 .خوب حالا میرسیم بھ دوئل -

رفت، ایستاد و چوبش را كشید، سپس بھ ھري سپس بلند شد و بھ وسط كلاس 
 .اشاره كرد كھ رو بھ رویش بایستد

 :ویلیام جایي میان ان دو قرار گرفت و گفت
 خوب با شمارش من، یك، دو، سھ، -

با شروع شمارش ویلیام ھري ھم طلسمي تلفیقي را در ذھنش اجرا كرد، ھمین 
ي با رگھ ھاي سبز از كھ ویلیام شماره ي سھ را بھ زبان اورد طلسمي نقره ا

چوب ھري بیرون امد و با سرعتي باور نكردني بھ سمت فرامرز رفت، 
فرامرز كھ از عكس العمل ھري ماتش نتوانست براي خود سپري بسازد و 

نزدیك بود طلسم ھري بھ او برخورد كند كھ در اخرین لحظھ از جلوي ان كنار 
این كھ این برتري رو از پرید، ھري برتري زماني خوبي پیدا كرده بد براي 

دست ندھد دوباره مشغول گفتن طلسم در ذھنش بود، ھوز فرامرز از جایش 
بلند نشده بود كھ طلسم دیگري بھ مانند دو طناب در ھم پیچیده بھ رنگ ھاي 
. ابي و قرمز از نوك چوب دستي ھري بیرون امد و بھ سمت فرامرز رفت
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و تعجب بھ ھري نگاه میكرد كھ گویي قیافھ ي ویلیام دیدني بود، چنان با بھت 
، )ھر چند خودش جنھ ولي، گیر ندین دیگھ این یك ضرب المثلھ ( جن دیده 

فرامرز كھ از دفع طلسم ھاي ھري درمانده شده بود دو باره خودش را از 
مسیر حركت طلسم ھري بھ گوشھ اي پرت كرد، ولي این دفعھ فرصت لازم را 

 مقابل طلسم ھري ساخت، چون طلسم ھري پیدا كرد سپري باستاني را در
طلسمي ابي با رگھ ھاي قرمز و در سطح ضعیف بود سپري كھ فرامرز ساختھ 

تي جلوي ان را بگیرد، حالا دیگر وضعیت دوئل مساوي حبود توانست بھ را
شده بود، یعني یك طلسم ھري میفرستاد و یك طلسم فرامرز، تا اینكھ ویلیام 

  :گفت
 .جناببول شدید عالیشما ق. وقت تمومھ -

در . سپس از ھري و فرامرز خداحافظي كرد و از كلاس بیرون رفت
 : این وقت فرامرز بھ ھري گفت

 . فردا مي بینمت. خیلھ خوب عالي بود. واقعا كارت خیلي خوب بودھري -
ھري ھنوز نیم ساعت تا امتحان شناخت جانوران . و او ھم از كلاس خارج شد
سمت محوطھ قصر رفت، روي چمن ھا دراز كشید جادویي وقت داشت پس بھ 

 . و دفترچھ ي خاطرات پدر بزرگش را باز كرد
ھري ھنوز نیم ساعت تا امتحان شناخت جانوران . و او ھم از كلاس خارج شد

جادویي وقت داشت پس بھ سمت محوطھ قصر رفت، روي چمن ھا دراز كشید 
 . و دفترچھ ي خاطرات پدر بزرگش را باز كرد

فترچھ ي پدربزرگش را باز كرد، ادامھ ي خاطره اي را كھ داشت ھري د
 :میخواند را اورد، و شروع كرد بھ خواندن

 
جوان مرا بھ اتاقي كوچك راھنمایي كرد، و بھ من تعارف كرد كھ بنشینم، سپس 

 :با نگراني پرسید
  كھ میپرسم ولي میشھ بگید از كجا راجع بھ اینھا اطلاع دارید؟دببخشی -

 :من گفتم
 مرگش اینكلمات  رو بھ من گفتند، كتیبھ ي باستاني ھنگاماستاد شما  -

و سپس، ... دزدیده شده، بھ نگھبانان ھشدار بدھید، سربازان شیطان
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دار فاني رو وداع گفتند، حالا میشھ بھ من بگید انا چھ مفھمي دارند و 
 ما باید چھ كار بكنیم

 :رئیس جدید محافظان معبد گفت
 . فكر میكنم ما خودمون بتونیم مشكلمونو حل كنیمخیلي ممنون، ولي -

  :من با جدیت گفتم
من این طور فكر نمیكنم، اون كسي كھ الان استادت را كشت ارباب  -

سایھ ھا بود، او میتواند تو را ظرف مدت سي ثانیھ از بین ببرد، او 
تھدیدي است علیھ جھان، اگر حتي اندكي قدرت جدید بھ دست بیاورد 

نابود كردن خوبي استفاده میكند، من خیلي وقت است از ان جھت 
دنبال او میگردم، حالا بگو ببینم سنگ باستاني چیست و نگھبان ھا 

 .چھ كساني ھستند
 :جوان كمي فكر كرد، بالا خره تصمیم خود را گرفت و گفت

 . چند شرط دارميل سوالات شما پاسخ میدھم ومن بھ -
 :من گفتم
 میشنوم -

 : جوان گفت
كھ بھ محض اینكھ شما سنگ باستاني را از او گرفتید، ان را اول این -

بھ اینجا بیاورید و حتي اگر اینجا ویرانھ بود و كسي اینجا نبود ان را 
سر جایش بگذارید، دوم اینكھ شما باید از قدرت ان سنگ استفاده 

نكنید، سوم اینكھ سنگ را نابود نكنید، چھارم اینكھ با تمام توان 
 .ھ جایگاه برسدنگذارید سنگ ب

من با اینكھ چیزي از حرف اي جوان نفھمیده بودم شروطش را قبول 
 .كردم و با ھم پیمان بستیم

 

ھري بھ سمت محوطھ رقفت تا در امتحان بعدي اش شركت كند، الكس را از 
ور دید و بھ سمتش حركت كرد، دو قفس در یك حسار قرار داشتند، ھري دو

وقتي جلوتر رفت متوجھ شد در ھر قفس یك شیمر عصباني زنداني استریال 
 :وقتي بھ الكس رسید الكس گفت
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 . سلام عالیجناب، مرگ خالتون رو تسلیت میگم-

 :ھري گفت

ا شیمر مبارزه كنم،  ممنونم، این طور كھ بھ نظر میرسھ، باید با این دوت-
 درستھ؟

 :الكس سر تكان داد و گفت

 .   حالا اگھ اماده اید امتحان رو شروع كنیم......... بلھ، درستھ-

ھري با تكان دادن سر موافقت خود را اعلام كرد و وسط حسار پرید و اماده ي 
 .مبارزه با ان دو حیوان قاتل شد تا بلكھ با تكھ تكھ كردن انھا كمي ارام شود

 

چند دقیقھ بعد ھري در حالي كھ سراپا خونالود بود از حسار بیرون پرید و بھ 
احساس خوبي نسبت بھ انجا ........سمت دریاچھ حركت كرد

ردایس را با حركت چوبدستي بھ یك مایو تبدیل كرد و بھ داخل اب .......داشت
 سردي اب دریاچھ ھمان چیزي بود كھ بھ ان احتیاج.......دریاچھ پرید

كمي كھ شنا كرد از دریاچھ ......ارامشش را بھ دست اورده بود...... داشت
 .بیرون امد و لباسش را عوض كرد و بھ اتاق خوابش رفت

 .بھ یك خواب تولاني احتیاج داشت

***************************************** 

دار ولدمورت بر روي صندلیھ زیبایي نشستھ بود و منتظر امدن دو تن از وفا
چند لحظھ بعد در ھاي اتاق باز شد و زن و مردي ...........ترین یارانش بود

ولدمورت بھ انھا اشاره كرد كھ ........سیاه پوش تعظیم كنان وارد اتاق شدند
 : جلوتر بیایند، سپس گفت

  بلا، ماموریتت رو بھ خوبي انجام دادي؟-

 :بلاتریكس لسترنج مجدادا تعظیمي كرد و گفت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ھري پاتر و نبرد بین خیر و شر

رباب، ذھنش رو خوندم، كار خیلي اسوني نبود، مجبور شدم از  بلھ ا-
طلسم مخصوص شما استفاده كنم، اونقدر شكنجھ شد كھ مرد، وقتي 

ھمھ ي ماگلاي اونجا رو ...... فھمیدم كھ پاتر تو خونھ ي اونا نیست
كشتم و قبل از اون كھ ارور ھاي وزارت خونھ برسن چیزي رو كھ مي 

 .شتمخواستین برداشتم و برگ

 :ولدمورت لبخندي زد و گت

 كارت بد نبود ولي بگو چرا بدون اجازه ي من از طلسم مخصوص -
 ذھن خوني استفاده كردي؟ اونم براي خوندن ذھن یك ماگل؟؟؟؟؟

 :بلاتریكس سر خم كرد و گفت

من ھر كاري كردم نتونستم بھخ روش ھاي معمولي .......... ارباب-
براي ھمین مجبور شدم از اون طلسم .........وارد ذھن اون زن بشم،

 .استفاده كنم

ان ھم براي یك .....دیواره ي ذھني با این شدت......ولدمورت بھ فكر فرو رفت
ولي بھ ھر حال رو بھ ..............چطور چني چیزي ممكن است........ماگل

 :بلاتریكس كرد و گفت

تو چي ............ بعدا بھ این مسالھ رسیدگي مي كنم-
 معجون ھا اماده ان؟..........اسنیپ؟

 :اسنیپ گفت

خیلي .......... تا نیمھ ي ماه اماده میشن ارباب، معجون خیلي پیچیده ایھ-
 .زمان مي بره ارباب

 :ولدورت سري تان داد و گفت

تو كھ نمیخاي لرد سیاه رو ناراحت ....... دست بجنبون اسنیپ-
 مي خواي؟......كني

 :تاسنیپ نفسي كشید و گف
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 .پوزش منو بپذیرین.......... نھ ارباب-

***************************************** 

ھري از خواب بیدار شد، بھ بدنش كش و قوسي داد، سپس لباس پوشید و بھ 
طبقھ ي دوم حركت كرد، وقتي بھ طبقھ ي پایین رسید، تیموتي، یكي از سمت 

 :جن ھاي خانگي قصر جلویش ظاھر شد و پرسید

ناب پاتر، میشھ بپرسم شما كجا بودید؟ من تمام قصر رو دنبال شما ج -
 .گشتم، جناب تد منو فرستادن دنبال شما
بھ ساعتش نگاه كرد و در كمال ھري با خود اندیشید چرا تد دنبالش فرستاده؟ 

سپس تعجب دید بیست دقیقھ از كلاسش گذشتھ، با عجلھ بھ سمت كلاس دوید و 
 :رو بھ تیموتي گفت

 ون تیموتيممن -
در زد و وارد كلاس شد، تد . سید كلاس دفاع در برابر جادوي سیاه روقتي بھ

 :و جناب ویلیام منتظر او بودند،تد پرسید
است اقاي پاتر، میشھ بپرسم چرا دیر بھ كلاس اومدین؟ ما ده دقیقھ ي  -

 .میگردیم شما دنبال 
 :ھري گفت

 .ولي من ھمین الان این خبر رو شنیدم -
 :م گفتجناب ویلیا

 این چھ معني اي داره، عالیجناب؟ -
 :ھري گفت

 .ع رو بھ من گفتیعني اینكھ تیموتي ھمین الان این موضو -
 :پرسیدویلیام 

 مگھ شما كجا بودید كھ تیموتي نتونست پیداتون كنھ؟  -
 :بھ جناب ویلیام خیره شد وگفتھري ابلھانھ 

 .خوب معلومھ دیگھ توي اتاق خوابم توطبقھ ي سوم -
 :یام با تعجب فراوان گفتجناب ویل

 پس شما اخرین پادشاه ھستید؟...........طبقھ ي سوم؟؟؟؟؟؟؟؟خداي من -
 :ھري پرسید
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 منظور شما از اخرین پادشاه چیھ؟ -
 :جناب تد بھ ھري گفت

بعد از امتحانتون جریان رو بھ اطلاعتون میرسونیم، فعلا اینكھ اھمیت  -
 . شروع كنیمامتحان روحالا باید داره امتحان شماست، خوب 

در این ھنگام تد بھ وسط كلاس رفت و از ھري دعوت كرد كھ رو بھ رویش 
 :  اضافھ كردسپسبایستد، 

من الان بھ چھار نفر تبدیل میشم و شما باید با استفاده از جادوي سیاه  -
 .جلو ما مقاومت كنید و سر فرصت مارو كلھ پا كنید

در این ھنگام جناب . ستاده بودند پس از چند ثانیھ چھار تد رو بھ روي ھري ای
 :ویلیام گفت

 سھ...دو...یك... با شمارش من -
در این ھنگام ھر چھار تد طلسم ھایي را بھ سمت ھري بیچاره فرستادند، ھري 
از مقابل طلسم ھا بھ كناري رفت و با تكان چوب دستي اش بھ صورت زیگ 

 حالي كھ سعي زاگ طلسمي سیاه رنگ بھ سمت یكي از تد ھا فرستاد، او در
میكرد سپري بسازد نتوانست بھ ھري حملھ كند و این بار فقط سھ طلسم بھ 

سمت ھري امد، ھري در حالي كھ سھ طلسم بھ سمتش مي امد چوبش را تكاني 
داد و طلسمي بھ سمت یكي از تد ھا فرستاد و خودش را از كنار طلسم ھا كنار 

 طلسم را برگشت داد ولي كشید، تدي كھ طلسم  دوم ھري بھ سمت او میرفت
طلسم بھ تد جولویي برخورد كرد و او را نقش زمین كرد، حالا ھري سھ رقیب 

داشت، تدي كھ طلسم اولي ھري را برگشت داده بود طلسمي نیلي رنگ بھ 
سمت ھري فرستاد كھ ھري با سپري سیاه ان را دفع كرد، سپر مقابل دو طلسم 

 از بین رفت، ھري چوبش را بھ شكل دیگر نیز مقاومت كرد و با صداي دنگي
دایره اي چرخاند طلسم قھوه اي رنگي كھ بھ خود مي پیچید و سرعت زیادي 

داشت بھ سمت تد سومي فرستاد كھ تد نتوانست ان رادفع مند و بھ دیوار كوبیده 
شد و از ھوش رفت، در ھمین ھنگام ھري طلسمي ده سانتي خودش را دید و 

از جلو طلسم بھ كناري ببرد، ولي طلسم بریدگي فقط توانست سینھ اش را 
عمیقي روي بازوي ھري بھ جاي گذاشت، ھري فرصت درمان كردن خودش 

را نداشت چون طلسم سبز رنگي بھ طرفش مي امد، خودش را بھ مناري 
انداخت تا فرصت طلسم فرستادن را براي ایجاد سپر ھدر ندھد، سپس طلمي 
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 ھري پاتر و نبرد بین خیر و شر

تاد و با حركت زیگ زاگ چوبش طلسمي زرد رنگ را بھ سمت تد اولي فرس
بھ سمت تد دومي فرستاد كھ او را در بر گرفت و بیھوشش كرد، تد اولي بھ 

چوب دستي اش حركتي داد تا طلسمي بھ سمت ھري بفرستد كھ طلسم ھري او 
 .را ھم فلج كرد

 :  ویلیام گفت
 .كارت عالي بود و مسلما قبول شدي -

 :لند شود گفتتد ھم كھ سعي داشت از روي زمین ب
 . كارتون عالي بود اقاي پاتر، شما منو شكست دادین -

 :ھري گفت
نھ من شما رو شكست ندادم، اگھ شما یكي بودین دو دقیقھ ھم مقابلتون  -

 .دووم نیاوردم چھ برسھ بھ اینكھ شكستتون بدم
 

 

 :نویسنده

 

 ) ali potter(پاترعلی 
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